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In the collection of seventy verses that have remained from Shah b. Shoja 

Kermani, twelve verses are attributed to other Sufis. Eight quotations in 

the name of Dhu 'l-Nun al-Misri, one quotation in the name of Abu Yazid 

al-Bastami, two quotations in the name of Abu 'Uthman al-Hri, and one 

quotation in the name of Abu Sa'id-i Abu al-Hayr. In this article, the 

attribution of the main author is discussed and it is argued that it is 

preferable to attribute these words to Shah Kermani based on the 

following arguments: A. a special reputation is attributed to the narrators 

of Shah Kermani’s words. The first narrator is Abu Abd al-Rahman 

Sulami Nishabouri. He narrated the words of Shah through two prominent 

students of Abu Othman Heiri. Heiri himself was a student of the Shah 

and wrote his words in a special notebook. Khwaja Ali of Sirjani, the 

second narrator, is recognized not only as one of the great Sheikhs of 

Sufism and the author of the significant book Al-Bayad Wa’S-Sawad but 

also as a compatriot of the Shah and one of his earnest admirers. B. Shah 

Shuja Kermani's writing style is distinguished by a particular feature, 

namely the inclusion of three specific sayings in his works, which are 

referred to as triple sayings. These words were probably authored by Shah 

Kermani himself. C. Per the rule of “attribution to the most famous1”, it 

is expected that the words of Shah Kermani would be attributed to Sufis 

who are more renowned than him. D. The extraordinary volume of the 

book “Hilyat al-Awliya” and the relative abundance of Dhul-Nun’s words 

within it are factors that potentially increase the likelihood of errors. 
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  شاهِ شجاع کرمانی به صوفیان دیگر انتساب سخنان

  محسن پورمختار

  m.poormokhtar@gmail.com: رایانامه ، ایران.عصر رفسنجان، رفسنجان یدانشگاه ول ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یدانش

   چکیده اطلاعات مقاله
   نوع مقاله:

 پژوهشی ۀمقال
 

 31/90/3091 :افتیدر خیتار

 90/91/3091: بازنگری خیتار

 90/90/3091: رشیپذ خیتار

 31/90/3091: انتشار خیتار
 
 

  ها:واژهکلید

شاهِ شجاع کرمانی، ذوالنون 

مصری، ابوسعید ابوالخیر، بایزید 

بسطامی، ابوعثمان حیری، انتساب 

 اقوال.

است، دوازده قول به نام عارفان دیگری هم نقل هفتاد قول که از شاه بن شجاع کرمانی باقی ماندهدر بین حدود 
است. هشت قول به نام ذوالنون مصری، یک قول به نام بایزید بسطامی، دو قول به نام ابوعثمان حیری نیشابوری شده

صلی این دوازده قول بحث شده و برپایۀ و یک قول به نام ابوسعید ابوالخیر. در مقالۀ حاضر در باب گویندۀ ا
است. یک: راویان سخنان شاه کرمانی دارای ها به شاه کرمانی مرجّح دانسته شدههای ذیل، انتساب آناستدلال

اند. راوی نخست، ابوعبدالرحمان سُلمی نیشابوری، اقوال شاه را از طریق دو تن از شاگردان برجستۀ اعتبار ویژه
ت. اسیت کرده و حیری خود شاگرد شاه بوده و سخنان او را در دفتری مخصوص نگاشته بودهابوعثمان حیری روا

و  البیاضراوی دوم خواجه علی سیرجانی علاوه بر اینکه یکی از مشایخ بزرگ تصوف است و صاحب کتاب مهم 
گانی یعنی سخنانی که ل سهمندان جدی او و آشنا به احوال و اقوال اوست. دو: اقواشهری شاه و از علاقه، همالسواد
روند و انتساب شمار میگانه یاد شده، یک ویژگی مهم سبکی سخنان شاه شجاع کرمانی بههای سهها از نشانهدر آن
تر است. سه: طبق قاعدۀ استناد به اشهر، طبیعی است که سخنان شاه کرمانی به ها به شاه کرمانی پذیرفتنیآن

و کثرت نسبی سخنان ذوالنون در  الأولیاءحلیۀالعادۀ کتاب باشند. چهار: حجم فوقشدهعارفان مشهورتر از او منسوب 
 کند.آن امکان انتساب اشتباه به او را بیشتر می

 

   .13-19(، 100) 77 ،زبان و ادب فارسی ،شجاع کرمانی به صوفیان دیگر انتساب سخنان شاه(. 3091)محسن. ، پورمختار: استناد
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 مقدمه 

شاه کرمانی در وهلۀ نخست، حکیم است و ترین عارف قدیم کرمانی است. ق( معروف111ابوالفوارس، شاه بن شجاع کرمانی )د. 

هایی از احوال و شود. گزارشای که گاه به مرزهای اهل ملامت هم نزدیک میدانشمندِ دین و اهل فتوتّ و بعد، عارف و صوفی

اند که نشانگر م تصوّف آمده و نویسندگان آن آثارِ مهم، القاب و عناوینی برای او ذکر کردههای مهبعضی اقوال او در غالب کتاب

ملاقات و مصاحبت و دوستی  مردان و صوفیۀّ قرن سوّم،اهمیت ویژۀ اوست. شاه کرمانی با اقران خود یعنی بزرگان حُکما و جوان

ابوحفص ابوتراب نخشبی، توان اند میکه از یاران شاه کرمانی بودههای کهن تصوف ترین شخصیتاست. از مهمنگاری داشتهو نامه

های ها و رسالهرا نام برد. از کتاب ابوریشنی حیری أبوعثمانابوجعفر بن حمدان نیشابوری و  یحیی بن مُعاذ رازی،حداد نیشابوری، 

مانده حدود هفتاد سخن است که از گفتارها، اقوال آنچه از او باقی شاه که در منابع کهن به او منتسب شده چیزی در دست نیست. 

است با نام مشهورترین اثر شاه کتابی بودهاند. طور پراکنده نقل شدههای او جدا شده و در منابع صوفیه بهها و نامهتفسیری، کتاب

ترین منبع شرح احوال ین و قدیمیترتاریخ وفات شاه بن شجاع کرمانی در مهمکه امروزه نشانی از آن در دست نیست.  الحکماءمرآۀ

ق 199( قبل از سال 301 :3000)سلمی،  «قبل الثلاثمائۀ»صورت ابوعبدالرحمن سلمی نیشابوری به الصوفیۀطبقاتو اقوال او یعنی 

اما ؛ اندق آورده179است. پس از سلمی تقریباً همۀ مورخین تصوّف تاریخ درگذشت او را به همین صورت یا به شکل بعد از آمده

خواجه ابوالحسن علی بن حسن سیرجانی  البیاض و السوادق است که در کتاب 111تاریخ دقیق درگذشت شاهِ شجاع کرمانی سال 

آرامگاه شاه کرمانی در روستای نصرآباد در غرب سیرجان در جنب مزار خواجه علی حسن سیرجانی قرار دارد )برای است. آمده

گیرد، دوازده فقره از اقوال شاه کرمانی است آنچه در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می (.3107پورمختار،  ←اطلاات بیشتر

اند. انتساب سخنان مشاهیر و گفتارهای حکیمانه و جملات قصار و اشعار به غیر که به چند تن از دیگر مشاهیر تصوفّ منسوب شده

اند. وفیه گاه در منابع مختلف به اشخاص متفاوت منسوب شدهها امری رایج است و ازجمله سخنان مشایخ صگوینده اصلی آن

و سخن بود که در یک کتاب نقل از شیخی بود و در کتابِ دیگر »نویسد: در این زمینه میتذکرۀالاولیاء فریدالدین عطار در ابتدای 

های فرهنگی و تاریخی، پیدا ترین انواع پژوهشاز این منظر یکی از مهم .(3: 3101)عطار، « نقل از شیخی دیگر به خلافِ آن

اند. ذیلاً سخنان شاه کرمانی را که به دیگر مشایخ قوم منسوب کردن گویندگان اصلی سخنانی است که به دو/چند نفر منتسب شده

 رسیم.شده برمی

 . پیشینۀ پژوهش1

است. در این ها از دیرباز رایج و شناخته بودهر شاعران به غیر گویندگان اصلی آنکه گذشت انتساب سخنان مشاهیر و نیز اشعاچنان

شود که شاید نمونه شاخص این نوع پژوهش را ها دیده میها و مجموعهزمینه تحقیقاتی پراکنده در متون مصحّح و شروح دیوان

 نیشابوری دید. منسوب به خیام رباعیات( درباره 3100سخن، ) های پارسیرباعیات خیام و خیامانهبتوان در کتاب 

درباره انتساب اقوال مشاهیر صوفیه به پیامبر اسلام و ائمه شیعه و نیز سایر مشایخ قوم هم گاه تحقیقاتی در لابلای متون  

توان از را می شود. نمونههای صوفیانه نوشته شده، دیده میمصحّح یا آثاری که در شرح و تحلیل افکار صوفیان خاص یا جریان

طالب شهرت یافته اما در اصل سخن یکی از زهاد اولیه است نام برد که در تعلیقات یکی از سخنانی که به نام امام علی بن ابی

(. با وجود این، 391: 3117شفیعی کدکنی، )است عطار هویت اصلی گویندۀ آن در مراجع اصیل تصوف، باز نموده شدهنامۀ الهی

به این حوزه تاکنون به نظر نگارنده نرسیده و به طریق اولی درباره سخنان شاه کرمانی هم تحقیقی  پژوهشی مخصوص و منحصر

 است.در این زمینه انجام نشده
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 شجاع کرمانی به ذوالنون مصری انتساب سخنان شاه .2

ای گانههای سههستند که علامت سوم این اقوال دارای ساختاریاست. تقریباً یکماندهقول باقی 79از شاه بن شجاع کرمانی حدود 

سخن با همین ساختار برای  03ابونعیم اصفهانی  الأولیایحلیۀکنند. از سوی دیگر در کتاب را برای مفاهیم اخلاقی/دینی بیان می

ون ها با سخنان مذکور از شاه کرمانی مشترک است. یک قول دیگر هم بین شاه و ذوالنمورد آن 7ذوالنون مصری نقل شده که 

اند که به ذوالنون مصری منتسب رسد که این سخنان در اصل از شاه کرمانی بودهنظر میگانی ندارد. بهمشترک است، اما ساختار سه

 شود.ها به شاه کرمانی آورده میهایی در باره ترجیح انتساب آناند. ذیلاً ابتدا اقوال مورد بحث و سپس استدلاشده

 3گانیاقوال شاه بن شجاع کرمانی دارای ساختار سه .1-2

 (1)  قال شاه الکرمانی: علامۀُ الحیاۀ ثلاثۀ: وجدان الأنس بفقدان الوحشۀ والإمتلاء مِن الحق بإدمان التّذکرۀ واستِشعار الهیبۀ

وقال شاه الکرمانی:  (3)(. 130/3: 1993وقال شاه: علامۀ النّور فی القلب... )سلمی،  (2)(. 131/3: 1993بخالص المراقبۀ )سلمی، 

سمعتُ عبد  (۵)(. 130/3: 1993)سلمی،  قال شاه: علامات الإخبات ثلاث... (4)  (.111/3: 1993علامۀ النُّصیحۀ ثلاثۀ... )سلمی، 

ب(.  111گ  101الله الرّازی یقول کتبتُ مِن کتاب أبی عثمان وذکر أنّه مِن کلام شاه: ثلاثۀ مِن علامات الصّدور السلیمۀ... ) فاتح 

: 1993)سلمی، ثلاث مِن علامات الهُدى...   عبد الله الرّازی یقول کتبتُ مِن کتاب أبی عثمان وذکر أنّه مِن کلام شاه:سمعتُ  (6)

310/1 .) (7)  ُمۀ، الحکثلاثۀ مِن علامات   عبد الله الرّازی یقول کتبتُ مِن کتاب أبی عثمان وذکر أنّه مِن کلام شاه:سمعت

(. 310/1: 1993إنزالُ النّفس من النّاس منزلتها عندهم وإنزال النّفس کظّنهم، ووعظُهم على قدر عقولِهم لیقوموا بنفعٍ حاضر )سلمی، 

 (8)  ُۀ مِن الشّکر، المقاربثلاثۀ من علامات   الله الرّازی یقول کتبتُ مِن کتاب أبی عثمان وذکر أنّه مِن کلام شاه: عبدسمعت

سمعتُ  (9)(. 310/1: 1993)سلمی، الإخوان فی النّعمۀ واستغنامُ قضاء حوائجهم وبذل العطیّۀ مع إستقلال الشّکر بملاحظۀ المنۀ 

فاتح   ؛301/1: 1993)سلمی، ثلاثۀ من علامات الصدق... یقول کتبتُ منِ کتاب أبی عثمان وذکر أنهّ منِ کلام شاه: عبدالله الرازی 

 لاثۀثیقول کتبتُ هذا منِ کتاب أبی عثمان وذکر أنهّ منِ کلام شاه: علامۀ الصبر سمعتُ عبدالله الرازی ( 11)ب(.  130گ  101

یقول سمعتُ عبدالله الرازی  (12) (.139/1: 1993)سلمی، قال شاه: علامۀ التفویض....  (11)(. 311/1: 1993أشیاء... )سلمی، 

قال شاه بن شجاع الکرمانی:  (13) (.139/1: 1993)سلمی، ثلاثۀ مِن علامات التّفویض...  سمعتُ أبا عثمان وذکر أنهّ منِ کلام شاه:

رأیتُ بخط جدّی، أبی عمرو إسماعیل بن نُجَید، قال ( 14)(. 130/1: 1993علامۀ استحواذِ الشّیطان علی العبدِ ثلاث... )سلمی، 

کتبتُ  سمعتُ عبدالله بن محمد الرازی یقول  (1۵) (.301: 3000شاه بن شجاع الکرمانی: شغُْل العارف بثلاثۀ أشیاء... )سلمی، 

ثلاثۀ مَن علامات الإسلام، التّعظیم لأهل الله وکفّ الأذی عنهم والعفو عند القدُرۀ  مِن کتاب أبی عثمان وذُکر فیه مِن کلام شاه:

وقال شاه:   (17)(. 337: 3109وقال شاه الکرمانی: علامۀ بغضِ الرّئاسۀ... )السیرجانی،  (16)(. 00: 1990عن مسَیئهم )سلمی، 

وقال شاه: علامۀ   (18)(. 370: 3109الترفقّ فی المقال )السیرجانی، علامۀ المودّۀ: التّأنیّ فی الاحداث والتّوقّی فی الزّلازل و

(. 319: 3109المُحبّ: بذلُ الشیّء لصفاء الوُدّ وتعطیل الإرادۀ لإرادۀ الأخ والمشارکۀ فی محبوبه ومکروهه بصحّۀ العقد )السیرجانی، 

 (19 )ی المُعاشرین وتحسین ما یرد علیهم من أخلاقهم وإلزام وقال شاه بن شجاع الکرمانی: علامۀ حُسن الخُلق قلّۀ الخلاف عل

ثلاثٌ من علامات الفراسۀ... )خرگوشی،  (21)(. 110: 3109النّفس الّائمۀ فیما یختلفون فیه کفی عن النّظر إلی عیوبهم )السیرجانی، 

                                                 
 .شوندطور کامل آورده میو به اندمشخص شده   ذوالنون مصری با. اقوال مشترک شاه کرمانی و  1
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 رَاحۀِ  طالب فهو هواه صحَبِ نومَ هواه یصحبُ فإنَّما تکره، فیما خالَفَک و یحبُِّ ما على وافَقَک و صَحِبک من (21)(. 110: 3000

 (.301: 3000)سلمی،  نیاالدّ

 گانی. اقوالِ ذوالنون مصری دارای ساختار سه2-2

و  101تا  103و  101 و 103صص  0ج الاصفیاءالاولیاء و طبقاتحلیۀگانی هستند از اقوال ذوالنون مصری که دارای ساختار سه

و ثلاثۀ من أعمال الیقین.../  .3و ثلاثۀ من أعلام الصواب.../  .2المحبۀ.../  أعلام ثلاثۀ من .1شوند: نقل می 170و  100 و 101

و ثلاثۀ من أعمال الشکر: المقاربۀ من الاخوان فى النعمۀ، و استغنام قضاء الحوائج قبل  . ۵و ثلاثۀ من أعمال الثقۀ باللّه.../  .4

و ثلاثۀ من . 8و ثلاثۀ من أعمال الانس باللّه.../  .7و ثلاثۀ من أعلام الرضى.../  .6لمنۀ./ العطیۀ، و استقلال الشکر لملاحظۀ ا

)قس: و ثلاثۀ من أعمال الاخلاص...  .11ثلاثۀ علامات الخوف.../  .11و ثلاثۀ من أعلام الشوق.../  .9أعلام حسن الظن باللّه.../ 

و ثلاثۀ من أعلام التوکل.../  .14و ثلاثۀ من أعمال الیقین.../  .13و ثلاثۀ من أعمال الکمال.../  .12(./ 300/1: 1993سلمی، 

و ثلاثۀ من أعلام الحکمۀ: إنزال النفس من الناس کباطنهم، و وعظهم على قدر عقولهم  .16و ثلاثۀ من أعلام الصبر.../  .1۵

 .21و ثلاثۀ من أعلام التواضع.../  .19و ثلاثۀ من أعلام العبادۀ.../  .18د.../ و ثلاثۀ من أعلام الزه .17لیقوموا عنه بنفع حاضر./ 

و ثلاثۀ من أعلام حسن الخلق: قلۀ الخلاف على المعاشرین، و تحسین ما یرد علیه من  .21و ثلاثۀ من أعمال السخاء.../ 

و ثلاثۀ  .23و ثلاثۀ من أعلام الرحمۀ للخلق.../  .22أخلاقهم، و إلزام النفس اللائمۀ فیما یختلفون فیه کفا عن معرفۀ عیوبهم./ 

و ثلاثۀ من أعلام الحیاء: وجدان الانس بفقدان الوحشۀ، و الامتلاء من الخلوۀ بادمان التفکر، و  .24من أعظم الاستغناء باللّه.../ 

م الاسلام: النظر لأهل الملۀ، و کیف ثلاثۀ من أعلا .26و ثلاثۀ من أعلام المعرفۀ.../  .2۵استشعار الهیبۀ بخالص المراقبۀ./ 

و ثلاثۀ من  .29و ثلاثۀ من أعلام التوفیق.../ . 28و ثلاثۀ من أعلام الایمان.../  .27الأذى عنهم، و العفو عند القدرۀ لمسیئهم./ 

 .33م الاتعا  باللّه.../ و ثلاثۀ من أعلا .32و ثلاثۀ من أعلام التقوى.../  .31و ثلاثۀ من أعلام الحلم.../  .31أعلام الخمول.../ 

ء لصفاء الود و تعطیل الارادۀ لارادۀ اللّه و السخاء بذل الشی و ثلاثۀ من أعلام الحب فى اللّه .34و ثلاثۀ من أعلام الرجاء.../ 

 .37و ثلاثۀ من أعلام الأفضال .../  .36و ثلاثۀ من أعلام الحیاء.../  .3۵بالنفس و المشارکۀ فى محبوبه و مکروهه بصفۀ العقد./ 

و ثلاثۀ من أعلام  .39و ثلاثۀ من أعلام الانقطاع إلى اللّه.../ . 38(./ 309/3: 1993)قس: سلمی، و ثلاثۀ من أعلام الصدق... 

و ثلاثۀ من أعلام  .41و ثلاثۀ من أعمال الرشد .../  .41  التودد: التأنى فى الاحداث و التوقر فى الزلال و الترفق فى المقال./

لا تتقن بمودۀ من لا یحبک إلا معصوما و وال من صحبک و وافقک على ما تحب و خالفک فیما تکره فانما  .42السعادۀ .../ 

 یصحب هواه، و من صخب هواه فانما هو طالب راحۀ الدنیا.

 اقوال مشترک شاه کرمانی و ذوالنون مصری .3-2

 ذوالنون 10( شاه و شماره 3: قول شماره )یک

علامۀُ الحیاۀ ثلاثۀ: وجدان الأنس بفقدان الوحشۀ والإمتلاء مِن الحق بإدمان التّذکرۀ واستِشعار الهیبۀ بخالص المراقبۀ  ←شاه

قس: و قال شاه: علامۀ المحبّۀ وجدان الأنس بفقد الوحشۀ والإمتلاء من الحلاوۀ بإدمان التذکر )السیرجانی،   (.131: 1993)سلمی، 

3109 :170.) 

و ثلاثۀ من أعلام الحیاء: وجدان الانس بفقدان الوحشۀ، و الامتلاء من الخلوۀ بادمان التفکر، و استشعار الهیبۀ  ←ذوالنون

 (.101تا: بخالص المراقبۀ )الأصفهانی، بی
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 ذوالنون 30( شاه و شماره 7: قول شماره )دو

ثلاثۀ مِن أعلام الحکمۀ: إنزالُ النّفس من النّاس منزلتها عندهم، وإنزالُ النّاس من النّفس کظّنهم، ووعظُهم على قدر  ←شاه

 (.33: 1990عقولِهم لیقربوا عنه بنفعٍ حاضر. )سلمی، 

اضر ا عنه بنفع حو ثلاثۀ من أعلام الحکمۀ: إنزال النفس من الناس کباطنهم، و وعظهم على قدر عقولهم لیقومو ←ذوالنون

 کذا بالاصل. و فیه نقص ظاهر.(. پاورقی: 101تا )الأصفهانی، بی

 ذوالنون 3( شاه و شماره 1: قول شماره )سه

لمقاربۀ الشّکر، اثلاثۀ من علامات   عبد الله الرّازی یقول کتبتُ منِ کتاب أبی عثمان وذکر أنهّ منِ کلام شاه:سمعتُ  ←شاه

 (.310/1: 1993)سلمی، مِن الإخوان فی النعّمۀ واستغنامُ قضاء حوائجهم وبذل العطیّۀ مع إستقلال الشّکر بملاحظۀ المنۀ 

و ثلاثۀ من أعمال الشکر: المقاربۀ من الاخوان فى النعمۀ، و استغنام قضاء الحوائج قبل العطیۀ، و استقلال الشکر  ←ذوالنون

 ۀ.لملاحظۀ المن

 ذوالنون 10( شاه و شماره 33: قول شماره )چهار

 (00: 1990ثلاثۀ مَن علامات الإسلام: التعّظیم لأهل الله وکفّ الأذی عنهم والعفو عند القدُرۀ عن مَسیئهم، )سلمی،  ←شاه

درۀ لمسیئهم ثلاثۀ من أعلام الاسلام: النظر لأهل الملۀ، و کفّ )اصل: کیف( الأذى عنهم، و العفو عند الق ←ذوالنون

 (. 101تا )الأصفهانی، بی

 ذوالنون 10( شاه و شماره 37: قول شماره )پنج

 (.370: 3109علامۀ المودّۀ: التّأنیّ فی الاحداث والتّوقّی فی الزّلازل والترفّق فی المقال )السیرجانی،  ←شاه

 (.101تا: و الترفق فى المقال )الأصفهانی، بیو ثلاثۀ من أعلام التودد: التأنى فى الاحداث و التوقر فى الزلال  ←ذوالنون

 ذوالنون 13( شاه و شماره 30: قول شماره )شش

علامۀ حُسن الخُلق قلّۀ الخلاف علی المُعاشرین وتحسین ما یرد علیهم من أخلاقهم وإلزام النّفس الّائمۀ فیما یختلفون  ←شاه

 (.110: 3109فیه کفی عن النّظر إلی عیوبهم )السیرجانی، 

و ثلاثۀ من أعلام حسن الخلق: قلۀ الخلاف على المعاشرین، و تحسین ما یرد علیه من أخلاقهم، و إلزام النفس  ←ذوالنون

 (.101تا: اللائمۀ فیما یختلفون فیه کفا عن معرفۀ عیوبهم )الأصفهانی، بی

 ذوالنون 10( شاه و شماره 31: قول شماره )هفت

فاء الوُدّ وتعطیل الإرادۀ لإرادۀ الأخ والمشارکۀ فی محبوبه ومکروهه بصحّۀ العقد علامۀ المُحبّ: بذلُ الشیّء لص ←شاه

 (.319: 3109)السیرجانی، 

ء لصفاء الود و تعطیل الارادۀ لارادۀ اللّه و السخاء بالنفس و المشارکۀ بذل الشی و ثلاثۀ من أعلام الحب فى اللّه: ←ذوالنون

 (.101تا: )الأصفهانی، بیفى محبوبه و مکروهه بصفۀ العقد 

 ذوالنون 01( شاه و شماره 13: قول شماره )هشت

 انیالدّ رَاحۀِ طالب فهو هواه صَحبِ نومَ هواه یصحبُ فإنَّما تکره، فیما خالَفَک و یحبُِّ ما على وافَقَک و صَحِبک من ←شاه

 (.301: 3000)سلمی، 
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وقال )اصل: و وال( من صحبک و وافقک على ما تحب و خالفک فیما تکره فانما یصحب هواه، و من صخب  ←ذوالنون

 (.170تا: هواه فانما هو طالب راحۀ الدنیا )الأصفهانی، بی

 . بحث3

نون مصری منتسب اند که به ذوالشد اقوال مشترک شاه و ذوالنون در اصل، سخنان شاه کرمانی بودهکه در آغاز این مقال گفتهچنان

 شود: اند. در این زمینه استدلاهای ذیل عرض میشده

 ثاقت و اعتبار راویانِ اقوال شاه. و1-3

خواجه علیِ  البیاض و السوادق( و یا از طریق 031اقوال مذکور از شاه کرمانی یا از طریق آثار ابوعبدالرحمن سُلمی نیشابوری)م. 

است اند. این دو طریق در نقل سخنان شاه کرمانی، به شرحی که در ذیل آمدههق( به دست ما رسید079حسن سیرجانی)م. حدود 

 از وثاقت و اعتبار بسیار بالایی برخوردارند: 

 . ابوعبدالرحمان محمد بن حسین سُلَمی نیشابوری 1-1-3

اش با تصوف را مدیون جد مادری سلمی تحصیلات اولیه و آشنایی»هاست. ترین مؤلفان صوفیه و معتبرترین آناز نخستین و مهم

ق( بود که خود مرید ابوعثمان حیری نیشابوری بود. سلمی مستقیماً یا با واسطه با چند تن از 100خود، ابوعمرو بن نُجَید )متوفیّ 

های آن بغداد و کرمانشاه و ری مرتبط بود. پس از درگذشت اسماعیل بن نُجید، کتابخانه او با همه کتابمشایخ بزرگ نیشابور و 

رسائل متعدد  ها ودر علوم تصوف و حدیث و تفسیر قرآن به سلمی رسید و او نیز با استفاده از این میراث ارزشمند به تألیف کتاب

فیه همت گماشت و در میان اهل تصوف مشهور شد. بیشتر نویسندگان صوفی به زبان عربی، دربارۀ مبانی تصوف و بزرگان صو

است. هجویری در کتاب  الصوفیهطبقات و التفسیرحقائقترین آثار موجود سلمی دو کتاب اند. مهمپس از او مدیون آثار او بوده

شک ما از بسیاری از مطالب می نبود، بیاست. اگر آثار سل( سلمی را نقّال طریقت و کلام مشایخ خوانده311)ص المحجوب کشف

 (.711، 717: 3111)پورجوادی،  «بودیمخصوص در ایران محروم میهای اولیۀ تاریخ اسلام بهدینی و عرفانی و اجتماعی در قرن

جت حبزرگانی نظیر ابوالقاسم قشیری و ابونعیم اصفهانی و دیگران از سلمی اخذ و اقتباس کرده و او را در تصوف مرجع و 

کند و کمترین تردیدی خود مشحون از روایاتی است که قشیری مستقیماً از زبان سلمی نقل میرسالۀ قشیریه  اند.منازع دانستهبی

 الأولیاءحلیۀتوان حافظ بزرگ، ابونعیم اصفهانی صاحب گذارد. از دیگر شاگردان سلمی میبرای افضلیتّ استاد بر شاگردش باقی نمی

 101: 3171کند و خود به فضل و استادی سلمی نسبت به خویش اعتراف دارد )عفیفی، بدون واسطه از سلمی نقل میرا نام برد. او 

 (.100تا 

خص طور أعلاوه بر وثاقت عمومی منقولات سلمی از مشاهیر صوفیه، آنچه درباره نقل اقوال شاه کرمانی از طریق سلمی به

ترین شاگرد شاه ز دو تن از شاگردان ممتاز ابوعثمان حیری نیشابوری که خود او مهماهمیت دارد این است که او این اقوال را ا

 کند.است، نقل میکرمانی بوده

  ابوریشنی حیری أبوعثمان. 2-1-3

 نهمِ و یرتهس فی المشایخِ أوَحْد نمِ» از مشایخ بزرگ تصوفّ و از سران ملامتیّه است. طریق تصوّف در نیشابور از او گسترش یافت:

ترین شخصیت توان او را مهمحق میاگر او را ازلحا  تأثیرش بسنجیم، به»( و 379: 3000)سلُمی، « بنَیسابورَ فِالتصوّ طریقۀُ  انتشر

سعید  وی نام»گوید: خواجه عبدالله انصاری درباره او می (.303: 3، ج3091)گراملیش،  «م. دانست0ق./1تصوف خراسان در سده 

هُجویری نیز (. 103: 3110)انصاری هروی، « ایدنشابوریان استاد. بود وقت یگانۀ و اید... امامشجاع شاه شاگرداسماعیل...  بن
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و  (190: 3111)هُجویری،  استبه نقل از راویان موثقّ روایت کرده  داستان شاگردی ابوعثمان نزد شاه کرمانی را از زبان خود او و

(. 007: 3101)عطار نیشابوری، است ت مقام او در تصوّف و شاگردی او نزد شاه کرمانی نوشتهراجع به عظم تذکرۀالاولیاءعطار در 

أبوعثمان در سفری که با شاه کرمانی به نیشابور کرد، نزد ابوحفص حداد نیشابوری ماند. اما همچنان باب مراوده بین او و شاه، 

)سلمی، ( و 103: 3، ج1993)سلمی، است ه ابوعثمان به شاه یاد کردهسلمی از دو ناماست. نگاری، باز بودهکم از طریق نامهدست

 (.  313: 3000)خرگوشی، است ای از یک نامه شاه به بوعثمان حیری را نقل کردهجمله الأسرارتهذیب( خرگوشی نیز در 0: 1939

بوعثمان، ا است.است از طریق ابوعثمان حیری حفظ و نقل شدهبیشترین اطلاعاتی که از احوال و اقوال شاه کرمانی باقی مانده 

است. سُلمی سخنان شاه کرمانی را از طریق دو تن از شاگردان خاص و کتاب یا دفتری داشته که در آن سخنان شاه را نوشته بوده

است. ده مورد از این نوع سخنان شاه که به تصریح سُلمی از دفتر  رازی و ابوعمروبن نجید نقل کردهمحبوب ابوعثمان یعنی عبدالله

گ  101) فاتح (/  13 :1939(/ )سُلمی، 33؛ 00 :1990)سُلمی،  توان دید:مخصوص ابوعثمان حیری نقل شده را در منابع ذیل می

 (.139/1؛ 311/1: 1993ب(/ )سلمی،  130گ  101فاتح   ؛301/1: 1993سه مورد(/ )سلمی،  310/1: 1993ب(/ )سلمی،  111

 عبدالله رازی. 3-1-3

ترین مشایخ نویسد که با بسیاری از بزرگدرباره او می الصوفیهطبقاتق(. سلمی در 131ابومحمد عبدالله بن محمد رازی شعرانی )د. 

  ترین یاران ابوعثمان حیری بود.روزگار خویش و از برجستهترین مشایخ نیشابور در تصوف مصاحبت کرده بود و خود از بزرگ

های بسیاری دانست. عبدالله رازی از عالمان علوم تصوف بود. کتابداشت و قدرش را میکرد و بزرگ میابوعثمان او را تکریم می

خ د و أباعثمان و... و غیرهم من مشایالأصل؛ و مولده و منشأه بنیسایور. صحب الجنید بن محمرازی»نوشت و روایت کرد و ثقه بود: 

عثمان. و کان أبوعثمان یکرمه ویُجلّه ویعرف له محلّه. و هو من أجلّ مشایخ نیسابور فی وقته. و القوم. و هو من جلّۀ أصحاب أبی

 (. 033: 3000)سلمی،  «کان عالماً بعلوم الطائفۀ و کتب الحدیث الکثیر و رواه و کان ثقۀ

( به نقل عبدالله 33و  31و  39و  0و  1و  7و  0و  3های ها )شمارهمورد آن 1گانه شاه کرمانی اقوال سه در بین بیست سخن از

است. در آغاز همه این اقوال، این عبارت رازی و تصریح او از روی کتابی که ابوعثمان حیری از سخنان شاه داشته، نقل شده

 «ول: کتبتُ من کتاب أبی عثمان و دُکر فیه أنه من کلام شاه، ثلاثۀ من علامات...سمعتُ عبد الله بن محمد الرازیّ یق»است: آمده

نقل  سُلمی التفسیرحقایق( از اقوال مشترک شاه و ذوالنون هستند که از کتاب 33و  1و  7های ها )شمارهمورد سه مورد آن 1از این 

 منقولات عبدالله رازی از همین طریق باشد. هم که از همین کتاب نقل شده قاعدتاً باید از 3اند. شماره شده

 أبوعمرو بن نُجید. 4-1-3

نویسد که اسماعیل بن نُجید جدّ مادری اوست و با درباره او می الصوفیهطبقاتدر ق(؛ سلمی 100)د. ابوعمرو اسماعیل بن نجید

ترین یاران ابوعثمان حیری بود. او آخرین نفری بود ترین مشایخ در روزگار خود و از برجستهجنید ملاقات کرده بود و خود از بزرگ

...جدّی لأمیّ، صحب أباعثمان الحیری و هو من کبار أصحابه. و هو آخر من »از یاران ابوعثمان که درگذشت و در روایت ثقه بود: 

 (.030: 3000)سلمی،  «عثمان و لقی الجنید. و کان من أکبر مشایخ وقته. و کان ثقۀمات من أصحاب أبی

با  وفیهالصطبقاتسلمی در کتاب است. قول هشتم از مشترکات شاه و ذوالنون را سُلمی از طریق ابوعمروبن نُجید نقل کرده

( یادآوری کرده که این قول شاه بن شجاع 301: 3000)سلمی،  «رأیتُ بخط جدیّ، أبی عمرو إسماعیل بن نُجید»ذکر عبارت 

 است.خط جدش نقل کرده کرمانی، و قول پیش و پس آن را از

است. ابونعیم در ذکر بار به نام ذوالنون مصری نقل کردهبار به نام شاه و یکیک الأولیاءحلیۀاین قول را ابونعیم اصفهانی در 

 (.100ص  39تا: ج )الأصفهانی، بیاست شاه این سخن را به نقل از احمد بن ابوعمران هروی از قول ابوعمرو بن نجید نقل کرده
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اما یک بار دیگر در ذکر ذوالنون مصری این سخن با سخنی از ابوعثمان حیری ترکیب شده و به شکلی مغلوط به روایت از شخصی 

به نام عثمان بن محمد از احمد بن محمد بن سهل نیشابوری از قول ابوعثمان سعید بن عثمان خیاط به ذوالنون منسوب شد است: 

عصوما و وال من صحبک و وافقک على ما تحب و خالفک فیما تکره فانما یصحب هواه، و من لا تتقن بمودۀ من لایحبک إلا م»

 (.170: 0تا، ج )الأصفهانی، بی« الدنیاصخب هواه فانما هو طالب راحۀ

شد روایت این قول به نام ذوالنون مصری مغشوش و مغلوط است به این شرح که: قسمت نخستین این قول که  که گفتهچنان

آمده( صحیح است، سخن ابوعثمان حیری نیشابوری شاگرد مشهور شاه کرمانی  الأولیاءحلیۀکه در با لاتثقّنّ )و نه لا تتقّنّ چنان

است ازجمله است. این سخن در منابع متعددی به نام حیری نقل شدهجید گفتهاست که حیری آن را به شاگرد خویش ابوعمرو بن ن

المختار من ( و 303/39) تاریخ بغداد( 110/3)شرح التعرف ( 370) البیاض و السواد( 373)رسالۀ قشیریۀ ( 191)اللمع فی التصوفدر 

 (.000/1) الأخیارمناقب

ر از است. اینک حکایت قول مذکوکه در بضی از منابع مذکور در بالا آمده این کلام ابوعثمان حیری به ابن نجید حکایتی دارد

و أخبرنا أبوحازم قال: سمعتُ أباعمرو بن نجید یقول: سمعتُ أباعثمان سعید بن إسماعیل یقول: لا تثقنَّ بمودۀّ من »تاریخ بغداد: 

د ذُهل یقول: سمعتُ أباعمرو بن نجیمعتُ أباعبدالله بن أبیلایحبک إلا معصوماً. قال أبوحازم: لم یزدنا ابوعمرو علی هذا القدر، فس

عثمان مدّۀ فی وقت شبابی، وکنتُ قد حظیتُ عنده، فقُضی من القضاء أنی اشتغلتُ مرۀً بشیء مما تشتغل یقول: کنتُ أختلفُ إلی أبی

طریق أو  انقطاعی عنه، وکنتُ إذا رأیتهُ فیعثمان، فانقطعتُ عنه بعد ذلک، فافتقدنی، فأقمتُ علی به الفتیان، فنُقل ذلک إلی أبی

من بعید اختفیتُ فی موضعٍ حتی لا تقع عینه علیَّ، فدخلتُ یوماً سکّۀً من السّکک فخرج علیَّ أبوعثمان من عطفۀ فی الّسکۀ، فلم 

مودۀّ من لا یحبک إلا معصوماً. أجد عنه محیصاً، فتقدمتُ إلیه وأنا دَهِشٌ مُتشوشٌ، فلما رأی ذلک، قال لی: یا أبا عمرو لا تثقنَّ ب

ابوعثمان را شخصاً از ابوعمرو بن نجید که در   گوید این سخنمی اللمعدر   شایان ذکر است که ابونصر سراج« هذا منی الحکایۀ.

 (.191: 3030این حکایت صاحب واقعه است، شنیده )سرّاج توسی، 

قول سراج و حکایت فوق، شکی در اسناد این قول به ابوعثمان حیری و بنابراین با توجه به آنچه در منابع معتبر بالا آمده و 

آمده(  الأولیاءحلیۀکه در چنان« و وال»)و نه « و قال»ماند. اما قسمت دوم قول که با عدم اسناد آن به ذوالنون مصری باقی نمی

لمی و س الصوفیهطبقاتاه روایت شده ) در دو بار از طریق ابوعمرو بن نجید به عنوان قول ش که پیشتر آمد،صحیح است، چنان

ت اول است. لذا با توجه به آنچه در باب قسم( به شکل مغشوشی سخن ذوالنون دانسته شدهالأولیاءحلیۀ( و یک بار )در الأولیاءحلیۀ

از سوی  قول ابن نجید،قول در حلیه و انتساب نادرست آن به ذوالنون مصری گفته شد و نیز انتساب آن به شاه از طریق حیری از 

    سلمی و نیز از سوی ابونعیم، انتساب آن به شاه کرمانی قطعی است.

 سیرجانی  . خواجه علی5-1-3

اند. خواجه علی بن های پنج و شش و هفت از اقوال مشترک شاه کرمانی و ذوالنون مصری به روایت سیرجانی نقل شدهشماره

 البیاض و السواد)برای اطلاعات درباره سیرجانی و البیاض و السواد ق( صاحب کتاب مهم و معتبر 079حسن سیرجانی )د. حدود 

( در نقل اقوال شاه شجاع منبع بسیار معتبر و موثقی است. سیرجانی اولاً یکی از مشایخ بزرگ تصوف روزگار 3109پورمختار، ←

خواجه  بنا بر منابع احوال»ناسندگان اقوال مشایخ سلف را دیده بود: خویش است و بسیاری از مشایخ روزگار خود یعنی راویان و ش

است، خواجه طبعاً باید بسیارى از مشایخ و معاریف و مخصوصاً روایت هجویرى که او را سیاح وقت و داراى اسفار نیکو معرفى کرده

اس ، خواجه عبدالله انصارى، ابوعلى دقاق، ابوالعبعصر خود را ملاقات کرده باشد، بزرگانى چون شیخ عمو، ابوسعید ابوالخیر، هجویرى

اً هاى بسیار و دیدار مشایخ روزگار نهایتقاعدتاً او باید پس از مسافرت قصاب، ابوالحسن خرقانى، امام قشیرى و اقران این بزرگان.
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یخ عنوان آخرین شاقامت افکنده و به است رحلدر سیرجان و در رباط )خانقاه( خود که احتمالاً در جوار تربت شاه کرمانى قرار داشته

: 3109)پورمختار  «هاى خود پرداخته باشدبزرگ منطقه وسیع کرمان به پرورش مریدان و شاگردان و اطعام فقیران و تألیف کتاب

 سی(.

العاده ارادت فوقشهری شاه بود، نسبت به او ثانیاً آنچه در مورد نقل اقوال شاه مهم است آنکه سیرجانی علاوه بر اینکه هم

علاوه بر  (.3109: 3101)عطار، « ی در کرماندادتربت شاه نان مى پیشِخواجه على سیرگانى »که به روایت عطار ورزید چنانمی

توان حدس زد که خواجه معنویت خود را به شاه بن شجاع کرمانى مى البیاض والسوادو دقت در  تذکرۀالاولیاءاز روایت عطّار در این 

است و به احتمال بسیار، رباط خواجه على هم که در روایت سلفى و کتاب در جوار شاه دفن شده اجهوخدانسته. مربوط مىهم 

 است.است، در محل آرامگاه شاه قرار داشتهاز آن نام برده شده( 310: 3171)ابوحامد کرمانی،  زسلجوقیان و غُ

ا عنوان سوّمین شیخ از گروه مشایخ ویژه ب، شاه کرمانى را بهکتاب خویشاز  در باب معرفۀ تاریخ مشایخ علی سیرجانی خواجه

 ،وادالبیاض و الس) « خزانۀالحکمۀ وممدوح أهله، شاه بن شجاع أبوالفوارس الکرمانى...»است: معرفى کرده« آحاد من الأوتاد»عنوان 

  است.بوده الحکماءمرآۀها ترین آنآثارى که معروفمردان و علماى قوم بوده و صاحب دانیم که شاه کرمانى از جوان(. مى1/10

توان دانست که او کتاب دیگرى داشته به نام نیز مى  (13: 3013)روزبهان، روزبهان بقلى شرح شطحیاتعلاوه بر این از طریق 

رسد که هم به نام کتابى از شاه اشاره کرده و هم به حکیم بودن او. به نظر مى الحکمۀخزانۀبنابرین خواجه با آوردن  الحکمۀخزانۀ

یگر دور است از سوى دبا باب الحکمۀ، نظر به ارادتش به شاه کرمانى و تألیفات او داشته البیاض والسوادخواجه در افتتاح کتاب 

است که از نظر او مصداق برجسته حکیم بودهکرمانی اه نیست که او نام پسر خود حکیم را هم بنا به تعلّق خاطرش به حکمت و ش

دانیم که فرزندزادگان شاهِ شجاع کرمانی تا می جغرافیای حافظ ابروونه، سی(. از طریق کتاب : بیست3109)پورمختار  «نهاده باشد

طبعاً تألیفات   (.30/1: 3170)خوافی، اند زیستهسال پس ازخواجه علی حسن همچنان در سیرجان می 099قرن نهم یعنی حدود 

است، و او وی نزد خانواده و ارادتمندان او در سیرجان و در رأس آنان خواه علی حسن موجود بوده مرآۀالحکمایشاه ازجمله کتاب 

خنانی است. مخصوصاً که سیرجانی سبه میراث معنوی شاه اشراف و آگاهی دقیق داشته« أهل البیت أدری بما فی البیت»به مصداق 

شد، اعتبار اقوالی که سیرجانی از شاهِ کرمانی نقل کرده شود. بنابر آنچه گفتهشده دیده نمیز شاه نقل کرده که در منابع شناختها

 بسیار زیاد است

 های سبکی سخنان شاه کرمانیگانه از ویژگیلامات سه. ع2-3

ها بسیار است. در مروری بر های سخنان بازمانده از شاه کرمانی آن است که اقوال آغاز شده با واژه علامت در آنیکی از ویژگی

شوند، می شروع« علامۀ»ها که با کلمۀ سُلمی و شمارش تعداد اقوال آن الصوفیۀطبقاتشده در کتاب تن از مشایخ معرفی 391اقوال 

، احمد بن 1، ابوحفص حداد 3، احمد بن ابی الحواری 1، معروف کرخی 3بایزید بسطامی ، 1این آمار به دست آمد: سری سقطی 

، 3، عبدالله بن محمد خرّاز 3، ابوعمرو دمشقی 3، ابوعبدالله سجزی 3، ابوبکر وراق 7، شاه بن شجاع 1، ابوعثمان حیری 3عاصم 

 . 3، ابوعبدالله رودباری 1، ابوبکر دُقیّ 1لیان ، محمد بن ع3، ابوجعفربن سنان 3، ابراهیم قصّار 3ابوالحسین ورّاق 

مورد سخنان مشایخ  19ای دارند و از نفر اقوال نشانه 37تنها  الصوفیهطبقاتشیخ مذکور در  391شود که از بین مشاهده می

ند. سخنان شاه که با واژۀ از شاه کرمانی هست چهارمها یعنی قریب به یکمورد آن 7اند آغاز شده« علامۀ»که در آن کتاب با واژۀ 

اند و دیگر اقوالی که در طورکلی به علامات پرداختهتوان به دو بخش تقسیم کرد، یکی اقوالی که بهاند را میآغاز شده« علامت»

کتاب یا رسد که آن نظر میآوریم، بهی او میالحکمامرآۀکه در بحث از کتاب است و چنانگانه اشاره شدهسهها به علامات آن

 است. بودهگانه میهای سهشناسیبخشی از آن شامل همین نشانه
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 سَمَّاها تیالّ المُثَلَّثَۀُ و مشهورۀ رِسالاتٌ هلَ و»است: نویس شاه کرمانی در باره تألیفات او نوشتهحالترین شرحسُلمی، قدیمی

های ها و رسالهاز کتاباست. نهاده الحکماءمرآۀای که نامش را مثلثهاو رسالات مشهوری دارد و (. 301: 3000)سلمی،  «الحکماءمِرْآۀ

ها و آنچه به نام او باقی مانده حدود هشتاد فقره سخن است که از گفتارها، تفسیرها، کتابشاه امروزه چیزی در دست نیست. 

است که سُلمی آن را مشهورترین اثر شاه بوده الحکماءمرآۀاما   اند.طور پراکنده نقل شدههای او جدا شده و در آثار صوفیانه بهنامه

تصحیف شده، دقیقاً معلوم نیست. بعضی از محققان  مثلثّ و مَثَلهای مؤلفان بعد به است. مراد از این تعبیر که در کتابمُثلّثه خوانده

(. اما درباره این 731: 3111شد )ر.ک: عابدی، اند که در آن از سه موضوع نزدیک به یکدیگر صحبت شده بامثلّثه را کتابی دانسته

گانه های سهنشانهای از سخنان شاه بن شجاع، مشتمل بر مجموعه الحکماءمرآۀرسد و آن این که اصطلاح وجه دیگری به نظر می

اند بیشتر است: علامت رجاء، علامت أنس، مانده از شاه کرمانی تعداد اقوالی که با واژه علامت شروع شدهاست. در سخنان باقیبوده

در  سُلمی با اقوالی که از سایر مشایخ الصوفیۀطبقاتکه از مقایسه سخنان منقول از شاه در علامت حکمت، علامت تقوی... و چنان

ت. از دیگر سو اند چندین برابر سایر مشایخ اسشروع شده« علامت»آن کتاب نقل شده دیدیم، بسامد اقوالی از شاه که با کلمه 

های صبر، شکر، حسُن شده نیز بیش از سایر اقوال اوست: نشانگانه اشارههای سهها به علامتبسامد سخنانی از شاه که در آن

کتابی بوده که شاه در آن به  الحکماءمرآۀکند که ها، فرضی را به ذهن متبادر میگانه است. اینخُلق، تسلّط شیطان ... همه سه

شناسانه است. ازآنجاکه بیشتر اقوال نشانهگانه پرداخته بوده و به همین سبب به مثلثه مشهور بودههای سهو مخصوصاً نشانه هانشانه

 است.بودهشاه، مربوط به تفسیر آیات قرآن هستند فرض مکمّل، این است که این کتاب حاوی اقوال تفسیری شاه می

است مطالبی چند برگزیده کتاب ابوعثمانشاگرد او عبدالله رازی شعرانی از »سد: نویگراملیش در بحث از ابوعثمان حیری می

سه چیز »، «سه چیز نشان صدق است...»، «سه چیز نشان شکر است...»شود: قول میها در هر مورد از شاه کرمانی نقلکه در آن

شاه کرمانی در موارد دیگر نیز  «هدایت است...سه چیز نشان »، «سه چیز نشان سلامت سینه است...»، «نشان تفویض است...

 (.197و  190: 3، ج 3091)گراملیش،  «آورداغلب از نشان سخن به میان می

گانه در سخنان شاه کرمانی ویژگی مهم سخنان اوست به حدی که تقریباً یک سوم از سخنان بازمانده از او چه با ساختار سه

رای این ساختارند. البته از ذوالنون مصری هم سخنانی با این ساختار نقل شده اما بسامد ذکر واژه علامت و چه بدون ذکر آن، دا

گانی منقول از شاه بیش از سه برابر سُلمی اقوال سه التفسیرحقایقعنوان نمونه در گانی شاه است. بهها بسیار کمتر از اقوال سهآن

مورد از  31( و 300: 1و ج 309و  307: 3رد از این نوع سخنان از ذوالنون )جمو 1، التفسیرحقائقگونه اقوال ذوالنون است. در این

گ  101و نسخه کتابخانه فاتح ب شماره  130و  311و  301سه مورد و  310: 1و ج 130و  111و  130و  131: 3شاه کرمانی )ج

 است. نقل شده  ب( 101آ و  313

 استناد به اشهر  ۀ. قاعد3-3

شود که بسیاری از سخنان ماندگار از های زبانیِ حکیمان، شاعران و سخنوران دیده میمجموعه آفریده در یک نگاه تاریخی به

عمد از روی حبّ و بغض یا در جهت های نادرست گاه بهاند. این انتسابگوینده اصلی به شخص/اشخاص دیگری منسوب شده

سهو در طی نقل شفاهی ازجمله خبط حافظه و... یا در نقل و گاه بهاست، انجام شده ها ممکن بودههای متنوعی که از آناستفاده

است. این امر در مورد جملات حکیمانه و قصار و گرفتهکتبی و به دلایلی ازجمله اشکالات مربوط به خط و منابع کتبی صورت می

ها معمولاً کلامِ شخص که در این انتسابتواند ذکر شود آن است عنوان قاعده میاشعار کاملاً رایج است. آنچه در این زمینه به

های به وزن متقارب و که بیتهای این امر بسیار است چنانشود. در ادبیات فارسی نمونهشهرت به شخص مشهور منسوب میکم

و  های به وزن رمل مسدسّ مقصور و با مضامین عرفانی/حکمی معمولاً به مولانابا مضمون حماسی معمولاً به فردوسی و بیت
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« قاعده انتساب به اشهر»توان آن را اند. با توجه به این حقیقت که میشدهرباعیات با محتوای خیامانه به عمر خیام منسوب می

 مراتب نسبتالعاده او در تاریخ تصوف اسلامی به شاه شجاع کرمانی که بهنامید، این فرض که اقوال ذوالنون مصری با شهرت فوق

نماید بلکه طبیعی آن است که اقوال شاه کرمانی به ذوالنون مصری باشد طبیعی نمیته منسوب شدهبه او شهرت کمتری داش

مندان معارف ها و نیز بین علاقههای مکرر شفاهی یا مکتوب در خانقاهتواند حاصل اشتباه در نقلباشد. این انتساب میمنسوب شده

ها و اجزای سخنان بزرگان ی افرادی که در کار خریدوفروش کتابمشایخ باشد. یا اینکه حتی ممکن است ناشی از سودجوی

ها و اجزاء سخنان مشاهیر در ادوار گذشته گاه سودجویانی نام مؤلفِ ها، رسالهاند باشد. توضیح اینکه در خریدوفروش کتابهبودمی

البیاض رسد نام کتاب نظر میعنوان مثال بهبفروشند. بهتر اند تا آن را زودتر/گراندادهکتابی را به نامی جذاب و پرمشتری تغییر می

الدین محیی تغییر داده و بهجذوۀالإصطلاء وحقیقۀالإجتلاء  تألیف خواجه علی حسن سیرجانی به همین دلایل سودجویانه به و السواد

شهرت سخنانی از شاه کرمانی کموچهار(. با توجه به این قاعده انتساب : چهل3109ابن عربی منسوب شده باشد )نک: پورمختار 

 تر است تا عکس آن.به ذوالنون مصری مشهور پذیرفتنی

 و اقوال ذوالنون در آن  الأولیاءحلیۀکتاب  ۀالعاد. حجم فوق4-3

که اگر متوسط هر جلد   استجلد با حروف ریز چاپ شده 39بسیار مفصل است. این کتاب در  الأصفیاءو طبقات الأولیاءحلیۀکتاب 

صفحه  39999شود. متنی با این حجم اگر با حروف معمولی چاپ شود، کتابی با حدود صفحه می 0999صفحه بگیریم  099را 

خواهد شد بدیهی است که در چنین کتابی امکان اشتباه به تناسب حجم آن بالا خواهد بود. از سوی دیگر حجم اقوال منقول از 

طراز او قران اوست. یک مقایسه بین تعداد اقوال منقول از ذوالنون با مشاهیر صوفیان همبیش از ا الأولیاءحلیۀذوالنون مصری در 

دهندۀ کثرت غیرطبیعی اقوال اوست. این در حالی است که در منابع تصوف معمولاً میزان اقوال منقول از بضی از این اشخاص نشان

 مثلاً جنید بغدادی بیشتر از اقوال ذوالنون است.

 26، ابوسلیمان دارانی  0صفحه 7، بایزید 1صفحه  23، سهل بن عبدالله 1صفحه 16، جنید 3صفحه 26ذ یحیی بن معا 

 0صفحه  66، ذوالنون مصری 3صفحه

آورد که شاید شود میزان اقوال ذوالنون سه و یا چهار برابر دیگر مشایخ برجسته است و این فرض را پیش میکه دیده میچنان

 به سخنان دیگر بزرگان قوم آمیخته باشد الأولیاءحلیۀبخش اقوال ذوالنون مصری در 

 نتساب سخن شاه کرمانی به ابوسعید ابوالخیر. ا5-3

خلق شیخ ما گفت من نظر الی ال  است که در واقع سخن شاه کرمانی است:در بعضی منابع سخنی از ابوسعید ابوالخیر نقل شده

(. این سخن را عطار در ضمن سخنان ابوسعید 103/3: 3113خصومته معهم و من نظر الیهم بعین الحق استراح منهم )میهنی، طالت 

به این شکل آورده: هرکه نظر کند به خلق به چشم خلق خصومت او دراز شود و هر که نظر کند به خلق به چشم حق باز رهد 

 (.039: 3101)عطار، 

                                                 
 ( 119تا  130: از ص 0. )ج  3
 (317تا  133: از ص 0. )ج  1
 ( 131تا  309: از ص 0. )ج  1
 (09تا  11: از ص 39. ) ج  0
 (119تا  130: از ص 39. ) ج  3
 ( 0تا  1ص  39و ج  103تا  113: از ص 0)ج .  0
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ری کننده سخن دیگمسلماً گفته بوسعید نیست، بلکه او روایت»نویسد: در این باره می اسرارالتوحید تشفیعی کدکنی در تعلیقا

است. اصل سخن از شاه بن شجاع کرمانی است که: من نظر الی الخلق بعینه طالت خصومته معهم ومن نظر الیهم بعین الله عذرهم 

قال شاه   است در ذیل آیه لاتثریب علیکم،ای دیگر نقل کردهمی به گونهفیما هم فیه و قلّ اشتغاله بهم. و همین سخن او را سل

الکرمانی مَن نظرَ إلی الخلق بعَین الحق سلم من مخالفاتهم ومَن نظر إلیهم بعینه أفنی أیّامه فی مخاصماتهم ألا تری یوسفَ لمّا 

 (.113/1: 3119 شفیعی کدکنی،« ) علم مجاری القضآء عذر إخوته فقال لا تثریب علیکم الیوم

است: سمعتُ جدی إسماعیل بن نجید خود به روایت از جدش به نام شاه نقل کرده رسالۀ الملامتیۀاین سخن را سلمی در 

من نظر الی الخلق بعینه طالت خصومته معهم ومن نظر الیهم بعین الحق عذَرهم فیما هم فیه یحکی عن شاه الکرمانی أنه قال: 

جوامع (. سلمی این سخن شاه را یک بار دیگر هم در رساله 010/1: 3171وعلم أنهم لایستطیعون غیر ما جبروا علیه )سلمی، 

آ( ابونعیم نیز آن را در  313گ  101)فاتح  التفسیرحقایقو یک بار هم در   (137/3: 3171نقل کرده )سلمی،  الصوفیۀآداب

 (. 117/39تا: است )الآصفهانی، بیبه نام شاه آورده الأولیاءحلیۀ

رسد این سخن شاه را شیخ بوسعید بر زبان بنابر آنچه آمد در صحت انتساب این قول به شاه کرمانی تردیدی نیست. به نظر می

 اند. عنوان اینکه سخن خود اوست یادداشت و نقل کردهرانده و مریدان/دوستداران او به 

 . انتساب سخن شاه به بایزید بسطامی6-3

 است:دههم، نقل و به بایزید بسطامی منسوب شبهبه سه شکل نزدیک کتاب النورسخنی که در بند پیشین از شاه نقل کردیم، در 

عزّوجل ومن نظر إلیهم بعین الحقیقۀ عذرهم وکان طریقاً لهم إلیه. )بدوی، من نظر إلی الخلق بعین العلم مَقَتهم وهرب إلی الله 

 (393تا: بی

 (.391من نظر إلی الناس بالعلم مقتهم ومن نظر إلی الناس بالحقیقۀ رحمهم )همان: 

 (.390من نظر إلی الخلق بالخلق أبغضهم ومن نظر إلی الخلق بالخالق رحمهم )همان: 

شاه کرمانی در بند پیشین نقل کردیم تفاوت دارد اما ساختار اصلی آن با سخن شاه یکسان است. این این سخن با آنچه از قول 

یبَ علیکم قال لا تثردر تفسیر آیه  التفسیرحقایققول جد خودش ابوعمرو بن نجید و نیز در   سخن شاه را ابوعبدالرحمن سلمی از

با توجه به آنچه درباره وثاقت اقوال منقول از سلمی از طریق جدش در بالا گفتیم انتساب   است.(، به نام شاه آورده01الیومَ ) یوسف، 

عتاً با نیز با توجه به آنچه در بالا درباره انتساب به اشهر گفتیم طبیاین سخن به شاه کرمانی مستندتر از انتساب آن به بایزید است. 

 نماید تا برعکس.تر میو دارد انتساب قول شاه به او طبیعی ای که بایزید بسطامی در تصوف داشتهالعادهشهرت فوق

 . انتساب سخن شاه به أبوعثمان حیری7-3

 (.103: 3109وقال شاه: الإخلاص نسیان رؤیۀ الخلق بدوام النّظر إلی الله عزّ وجل )السیرجانی،  

)قشیری  رساله قشیریه( و 319: 3000)خرکوشی الأسرار تهذیباین سخن را که خواجه علی سیرجانی به نام شاه آورده، در 

( با تفاوت اندکی )الإخلاص نسیان رؤیۀ الخلق بدوام النّظر إلی )فضل( الخالق( به أبوعثمان حیری نیشابوری منتسب 130: 3010

ول به شاه ناد این قاست. با توجه به آنچه پیش ازین درباره اعتبار روایت اقوال شاه از طریق خواجه علی سیرجانی گفتیم، استشده

ترین شاگرد شاه کرمانی دفتری از اقوال شاه داشته تر است. از سوی دیگر دیدیم که أبوعثمان حیری به عنوان مهمکرمانی موثق

 زاند. طبیعی است که خود ابوعثمان حیری نیز اقوالی از شاه را از آن دفتر یا اکردهکه دیگرانی از قبیل عبدالله رازی از آن نقل می

حافظه در مجالس خویش نقل کرده باشد و حاضران مجلس آن سخن را گفته خود او محسوب و به نام او نقل کرده باشند. با توجه 
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، محتمل است که روایت رساله ترکیبی از قول شاه و شرح آن توسط رساله قشیریهبه تفات انتهای این قول در نقل سیرجانی و 

 ابوعثمان حیری باشد.

 (.303/39: 1993فُرقۀ وترکُ العتاب حشمۀ )خطیب بغدادی،  طولُ العتاب

این قول است. اما کند که این سخن را از پدر خویش شنیدهنقل می خطیب بغدادی به یک واسطه از ابوبکر پسر ابوعثمان حیری

ی إلی وکتب شاه الکرمانت: اسآورده الأسرارتهذیبدر واقع بخشی از یک نامه شاه کرمانی به بوعثمان حیری است که خرگوشی در 

(. ظاهراً این سخن را ابوعثمان نقل کرده 313: 3000)خرگوشی، « أبی عثمان: أمّا بعد فإنّ ترک العِتاب وحشۀ وطول العِتاب فرقۀ

است. تصریح خرگوشی در و پسر او آن را شنیده و آن را کلام پدر خود دانسته و با تقدیم و تأخری در اجزای سخن روایت کرده

عنوان بخشی از آغاز یک نامه شاه به ابوعثمان، تردیدی در انتساب آن به شاه کرمانی باقی در باب این قول به الأسرارتهذیب

 گذارد.نمی

 گیرینتیجه 

ق( و یک قول 103قول با ذوالنون مصری )م.  1است، ق( باقی مانده111در بین حدود هفتاد قول که از شاه بن شجاع کرمانی )م. 

ق( مشترک 009ق( و یک قول با ابوسعید ابوالخیر )م. 101ق( و دو قول با ابوعثمان حیری نیشابوری )م. 103ایزید بسطامی )م. با ب

های ذیل، انتساب این سخنان به شاه است. در مقالۀ حاضر، در باب گوینده اصلی این سخنان بحث شده و با توجه به استدلال

گانی بار و وثاقت بالای راویان سخنان شاه کرمانی، قاعده استناد به اشهر، توجه به اقوال سهاست: اعتکرمانی مرجّح دانسته شده

شتباه و سخنان ذوالنون در آن که امکان ا الأولیاءحلیۀالعاده کتاب عنوان یک ویژگی سبکی سخنان شاه شجاع کرمانی، حجم فوقبه

 .کندرا بیشتر می
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